
  )٢(جواهر الفرائض
  ]تقسيم ارث[در چگونگى تحصيص

  ]سهام[با مراعات تصحيح
  خواجه نصيرالدين طوسى

  
  شيخ خالد غفورى و شيخ آاظم فتلى: تحقيق

  محمد حسن شفيعى شاهرودى: ترجمه و پانوشت
  

د مذآور زيادت و اضافه؛ آه در واقع تمرينى بر قواع[= اين بخش در بردارنده يك قاعده،چند باب ويك علاوه 
  :است؛ آه از اين قرارند] در رساله است

  
  .دربيان اصلى از اصول علم حساب است آه بر تصحيح سهام آمك مى آند: قاعده

  
  .در چگونگى تقسيم مال بر وارثان با سهام صحيح: باب نخست

  .درمناسخات: باب دوم
بسان غرق (يشان هستنددرنمونه هاى تقسيم ترآه زيرآوارماندگان و آسانى آه در حكم ا: باب سوم
  )شدگان

  .پيرامون اقرارها: باب چهارم
  .پيرامون استخراج وصيت هاى مبهم و نمونه هايى ازآن: باب پنجم

  
  .دربيان مثالى جامع آه در بر دارنده تمام ابواب ياد شده باشد: علاوه

  
  قاعده

  
 حق تقسيم مى شود خارج ، سهام را از آوچكترين عددى آه بدون آسر بر صاحبان))٨٦((علماى علم ارث

مى آنند و سهم هر يك از وارثان را به آن عدد اضافه مى آنند؛ به عنوان نمونه اگر از چگونگى تقسيم ارث 
به هر پسر يك سهم از : آسى آه پس از مرگ دو پسر ازخود به جا گذاشته پرسيده شود پاسخ مى دهند

  .نها به دو نصف تقسيم شودترآه ميان آ: و نمى گويند. دو سهم ترآه داده مى شود
  

درمثال ياد » ٢«مثلا [مى نامند » مخرج سهام«و » اصل مال«عددى آه سهام به آن اضافه مى شود را 
  )).٨٧]((شده را اصل مال يا مخرج سهام مى گويند

  
از آنجا آه تصحيح آسرها بر اساس علم حساب مى باشد و اين علم، اصل در اين باب است ما اين قاعده 

  .ز آن علم ذآر مى آنيمرا ا
  

  :قاعده را در يك مقدمه و سه فصل بيان مى آنيم
  

  مقدمه
  
يا مثل يكديگر هستند :] دو عدد را وقتى باهم مقايسه مى آنيم از چهار حال بيرون نيستند؛ به اين بيان[

  .م دارندنا» مختلفان«يا مثل هم نيستند آه دراين صورت . ناميده مى شوند» متساويان«آه در اين صورت 
  

وفانى مى سازد آه ] عد مى آند[= مختلفان هم يا چنين است آه عدد آوچكتر عدد بزرگتر را مى شمرد 
يا آنرا فانى نمى آند؛ در اين صورت يا عدد سومى آه بزرگتر . ناميده مى شوند» متداخلان«در اين صورت 

و آن عدد سوم، مخرج آسر . ى شوندناميده م» متشارآان«از يك باشد و عاد آن دو باشد، وجود دارد آه 
  )).٨٨((مشترك ميان دو عدد است

  
  .نام دارند» متباينان«يا عدد سومى آه عاد آن دو باشد وجود ندارد؛ در اين فرض 

  

 ١



  تتمه مقدمه
  ]پيرامون آيفيت بدست آوردن نسبتهاى چهارگانه فوق[
  

دست آورى عدد آوچكتر را از عدد اگر دو عدد گوناگون داشته باشى و بخواهى نسبت ميان آن دو را ب
يا مقدارى آه نمى توان عدد آوچكتر را ] تمام شود[= بزرگتر دو يا چند بار آم آن تا عدد بزرگتر فانى شود 

» متداخلان«فانى شد آن دو عدد ) بواسطه آم آردن عدد آوچكتر(اگر عدد بزرگتر. از آن آم آرد باقى بماند
  .چهار را هفت بار از بيست و هشت آم آنيم، تمام مى شود؛ آه اگر »٢٨«و » ٤«هستند؛ بسان 

  
و اگر باقيمانده داشت آن را از عدد آوچكتر آم آن، اگر آن را فانى آرد آن دو عدد در آسر عدد فانى آننده 

اگر باز هم باقيمانده داشت آن را از باقيمانده اول آم آن و همين روش را ادامه بده تا . متشارك هستند
 با عدد ناقص بزگتر از يك فانى شود؛ دراين صورت دو عدد در آسر عدد ناقص فانى آننده مشترك عدد زائد
  .هستند

  
در يك سوم مشترآند؛ چرا آه اگر عدد آوچكتر را از بزرگتر دو بار آم آنيم، شش » ٣٦«و » ١٥«عدد : مثال

، و اگر عدد سه را دو بار از شش تا باقى مى ماند، آه اگر دو بار از پانزده آم آنيم سه تا باقى مى ماند
مخرج آسر مشترك در آن است آه » ٣«آم آنيم آن را فانى مى آند و بدين وسيله مى فهميم آه عدد 

  .يك سوم باشد
  

؛ چرا آه اگر عدد آوچكتر را »٣١«و » ١٣«و اگر عدد فانى آننده يك باشد آن دو عدد متباين هستند؛ مانند 
نج تا باقى مى ماند، و اگر پنج را دو باراز سيزده آم آنيم، سه تا باقى مى ماند از بزرگتر دو بار آم آنيم، پ

باقى مى ماند آه » ١«آم آنيم، عدد » ٣«و اگر آن را از پنج آم آنيم دو تا باقى مى ماند آه اگر از عدد 
  .فانى مى شود» ٢«آم آنيم، عدد » ٢«اگر آن را دو بار از عدد 

  
  فصل

  ] آوردن آوچكترين مخرج مشترك ميان دو عدد مختلفدرباره آيفيت به دست[
  

اگر خواستى آوچكترين عددى را آه بر دو عدد مختلف قابل تقسيم است پيدا آنى راهش اين است آه 
نسبت ميان دو عدد را به دست آورى؛ اگر دو عدد متداخلين باشند؛ عدد مورد نظر عدد بزرگتر است، و نياز 

متشارك در آسر باشند عدد مورد نظر با ضرب آسر يكى از دو عدد در ديگرى و اگر .به عمليات ديگر نيست
قابل قسمت باشد به دست آوريم چون » ١٥«و » ٩«به دست مى آيد؛ مثلا اگر بخواهيم عددى را آه بر 

به » ٤٥«مشترآند، يك سوم يكى از دو عدد را درديگرى ضرب مى آنيم آه عدد  ) ٣( اين دو عدد در آسر 
و اگر دو .مى باشد» ١٥«و » ٩«يد و اين آوچكترين عددى است آه قابل قسمت بر دو عدد دست مى آ

عدد متباينان باشند، عدد موردنظر با ضرب يكى از دو عدد در ديگرى به دست مى آيد؛ مثلا اگر بخواهيم 
 قابل قسمت است به دست آوريم، آن عدد حاصل ضرب» ١٠«و » ٧«آوچكترين عددى را آه بر دو عدد 

  .يعنى هفتاد خواهد بود» ١٠«در » ٧«
  

  فصل
  ]آيفيت به دست آوردن آوچكترين مخرج مشترك ميان سه عدد يا بيشتر[
  

اگر بخواهيم آوچكترين عددى راآه بر چند عدد مختلف قابل قسمت است به دست آوريم نيز به همين 
دست آورى، و سپس عدد قابل ترتيب عمل مى آنيم؛ زيرا وقتى عدد قابل قسمت بر دو عدد از آنهارا به 

قسمت برآن دو و عدد سوم را به دست آورى، وآنگاه عدد قابل قسمت بر آن سه و عدد چهارم را به دست 
  .آورى در اين صورت عدد قابل قسمت بر همه اعداد را به دست آورده اى

  
ل قسمت است به قاب» ٨«و » ٦«و » ٥«و » ٤«و » ٣«براى به دست آوردن آوچكترين عددى آه بر : مثال

است به دست مى آوريم؛ زيرا اين »١٢«را آه » ٤«و » ٣«عدد قابل قسمت بر : اين ترتيب عمل مى آنيم
وهمان طور آه گفتيم عدد قابل قسمت بر دو عدد متباين از حاصل ضرب آن دو به [دو متباينان هستند 

  ].دست مى آيد
  

 ٢



 بدست مى آوريم؛ زيرا اين دو نيز متباينان است» ٦٠«را آه » ٥«و » ١٢«آنگاه عدد قابل قسمت بر 
  .هستند

  
است به دست مى آوريم؛ زيرا اين دو » ٦٠«را آه باز هم عدد » ٦«و » ٦٠«سپس عدد قابل قسمت بر 

  ].و گفتيم آه عدد قابل قسمت بر دو عدد متداخل، عدد بزرگتر از آن دو مى باشد[عدد متداخلان هستند 
  

) ٤/١(است بدست مى آوريم؛ زيرااين دو عدد در » ١٢٠«را آه » ٨«و » ٦٠«ر و در پايان عدد قابل قسمت ب
. آوچكترين عددى است آه برتمام اعداد ياد شده قابل قسمت است» ١٢٠«متشارك هستند؛ درنتيجه 

زيرا قانون متوافقين اين بود آه براى به دست آوردن مخرج مشترك وفق يكى از دو عدد را در ديگرى ضرب [
در ديگرى، » ٨«و » ٦٠«است، حاصل ضرب يك چهارم يكى از دو عدد ) ٤(ون وفق اين دو عدد، آنيم و چ

  ].خواهد بود» ١٢٠«عدد 
  

  فصل
  ]پيرامون اقسام عدد[
  

  .مفرد، و مرآب: آسر بر دو قسم است
   ].١٥[: » ١٥«، و جزيى از  )٦( مانند : مفرد

  .مضاف، و معطوف: ومرآب بر دو قسم است
  )).٨٩]((يك پانزدهم از يك سوم[:» ٣«از جزيى از » ١٥«، يا جزيى از  )٦ ( مانند نصف: مضاف
  .مانند يك دوم و يك سوم: معطوف

  
) ٦(حال مخرج آسر مفرد عددى است آه به نام آن خوانده مى شود و به آن نسبت داده مى شود؛ مانند 

  .است» ١٥«آه مخرج آن ] ١٥/١[=و نيز مانند جزء از پانزده . است» ٦«آه مخرج آن 
  

و مخرج آسر مضاف عبارت است از عددى آه از ضرب مخرج مضاف در مخرج مضاف اليه حاصل مى شود؛ 
مخرج يك [= » ٢«آه مخرج اين آسر مضاف عبارت است از عدد حاصل از ضرب » نصف يك ششم«مانند 
  .مى باشد» ١٢«آه عدد ] مخرج يك ششم[= » ٦«در ] دوم

  
 و ٦/١ و ٢/١«  از عددى آه بر همه مخرج ها قابل قسمت باشدمانند و مخرج آسر معطوف عبارت است

  .مى باشد» ٣٠«آه مخرج مشترآه اينها عدد » ١٠/١
  

  آدام عدد است آه داراى آسر فلان و فلان مى باشد ؟: اگر گفته شود
  .عدد قابل قسمت بر مخرجها را پيدا آن: در پاسخ

  
از آن بر فلان عدد قابل قسمت است؟مثلا آدام عدد است آدام عدد است آه فلان مقدار : اگر گفته شود

  قابل قسمت است؟» ٥«آه يك چهارم آن بر 
  .عددى را آه يك چهارم آن يك پنجم داشته باشد پيدا آن: در پاسخ

  
  قابل قسمت باشد؟» ٦«و يك پنجم آن بر » ٣«آدام عدد است آه يك چهارم آن بر : و اگر پرسيده شود

عددى را آه براى يك چهارم آن، يك سوم، و عدد ديگرى آه براى يك پنجم آن، يك ششم باشد : در پاسخ
پيدا آن سپس عددى را آه بر آن دو قابل قسمت باشد پيداآن؛ آنگاه به عدد مورد نظر دست پيدا مى 

  .آنى
  

ثلا قابل م» ٥«آدام عدد است آه باقيمانده از آن پس از يك چهارم و يك ششم، بر: و اگر گفته شود
  قسمت است؟

عددى را آه براى آن يك چهارم و يك ششم باشد، پيدا آن؛ آنگاه يك چهارم و يك ششم آنرا، از : در پاسخ
با آن متباين باشد، آن را در عدد اول ضرب آن تا به » ٥«آن آم آن؛ سپس به باقيمانده نظرآن اگر عدد 

نده متشارك يا متداخل باشد براى به دست آوردن با عدد باقيما» ٥«عدد مورد نظردست يابى، و اگر عدد 
  ))٩٠.((عدد مورد نظر براساس قانونى آه بيان آرديم عمل آن وباالله التوفيق

  

 ٣



  باب نخست
  .درچگونگى تقسيم ترآه بر ورثه باسهام صحيح

  
رض اگر اصل ياد شده را به خاطر بسپارى، تقسيم ارث براى تو آسان مى شود؛ زيرا اگردر ميان وارثان ف

يعنى مال به تعداد وارثان [برنباشد و سهامشان برابر باشد در اين صورت تعداد وارثان اصل مال خواهد بود 
  ].تقسيم مى شود؛ مانند اينكه از ميت چند پسر يا چند دختر بجا مانده باشد

  
 اساس آيه و در ميان وارثان زن و مرد هر دو وجود داشته باشد آه ارث بر[و اگر سهامشان متفاوت باشد 

براى مرد دو سهم وبراى زن يك سهم قرار داده مى شود و ] تقسيم مى شود» للذآر مثل حظ الانثيين«
  ].ومال بر اساس آن تقسيم مى شود[حاصل جمع سهام، اصل مال خواهد بود

  
و اگر در ميان وارثان خنثاى مشكل وجود داشته باشد براى وى سه سهم، براى هرمذآر چهار سهم، و 

  . هر مؤنث دو سهم قرار داده مى شود و حاصل جمع اين اعداد اصل مال خواهد بودبراى
  

وجود داشته باشد ابتدا ] يعنى آسى آه سهم مشخص قرآنى دارد[و اگر درميان وارثان يك يا چند فرض بر 
ر عددى راآه براى او آن سهم يا سهام باشد پيدا آن و باقيمانده را پس از اخراج آن سهم يا سهام ب

  ))٩٢.((آنها تقسيم آن)) ٩١((ديگر وارثان ياسهام] رؤوس[= اساس افراد 
  

شخصى مرده و از وى پدر و دو پسر و يك دختر به جا مانده؛ ارث به اين ترتيب ميان آنها تقسيم مى : مثال
  :شود

  
ابتدا يك ششم مال به پدر آه سهم قرآنى دارد داده مى شود و پس از تقسيم مال به شش قسمت و 

چرا آه از پنج [خارج آردن يك ششم آن براى پدر، باقيمانده آه پنج باشد به اندازه سهام ديگر وارثان است 
قرار » ٦«؛ لذا در اين صورت اصل مال را ]تاى باقيمانده پسرها هرآدام دو سهم و دخترهم يك سهم دارد

  .مى دهيم
  

 و دو دختر بجا مانده؛ ارث به اين ترتيب ميان آسى مرده و از وى پدر و مادر، دو همسر،دو پسر،: مثال ديگر
  :آنها تقسيم مى شود

  
داشته ) ٦/١(و ) ٨/١(حال عددى آه. دو همسر بجامانده از وى يك هشتم. پدر و مادر هر آدام يك ششم

، آن را ))٩٤((قابل تقسيم بر دو نفر نيست] ٣[=»٢٤«؛ ليكن از آنجا آه يك هشتم ))٩٣((است» ٢٤«باشد 
دست مى يابيم؛ پس از خارج آردن سهم فرض بر آن، بيست و » ٤٨«ب مى آنيم و به عددضر» ٢«در 

هر پسر دوسهم و [شش تاست ] يعنى دو پسر و دو دختر[شش تا باقى مى ماند، و سهام بقيه وارثان 
ضرب مى » ٤٨«است در » ٦«راآه نصف » ٣«درنصف مشترآند؛ لذا » ٢٦«و » ٦«،آه ]هر دختر يك سهم

  ))٩٥.((دست مى يابيم و اين عدد را اصل مال قرار مى دهيم» ١٤٨« عدد آنيم و به
  

از ميت عمو و عمه مادرى، عمو و عمه پدرى، دايى و خاله مادرى، و دايى و خاله پدرى : مثال ديگر
  :بجامانده، ارث به اين ترتيب ميان آنها تقسيم مى شود

  
داده ) ٣/١( از اين يك سوم به دايى وخاله مادرى تعلق مى گيرد؛) ٣/١] (دايى وخاله[به نزديكان مادرى 

؛ چون درنزديكان مادرى، سهم مذآر و مؤنث يكسان [مى شود آه به طور مساوى تقسيم مى آنند 
به [به خاله و دايى پدرى داده مى شود آه اين هم به طور مساوى تقسيم مى شود ) ٣/١(و بقيه ] است

يك ) ٣/٢(تعلق مى گيرد؛ از اين ] عمو و عمه[: به نزديكان پدرى باقيمانده از ترآه) ٣/١(و ]. همان دليل
سوم به عمو و عمه مادرى، و دو سوم به عمو و عمه پدرى تعلق مى گيرد، و عمو دو برابر عمه بر مى 

؛ لذا در اين صورت اصل مال ]؛ زيرا در نزديكان پدرى مانند عمو و عمه، مذآر دو برابر مؤنث برمى دارد[دارد 
  )).٩٦((خواهد بود» ٥٤«
  

  فصل
  

 ۴



اگر در مساله رد واقع شود، اصل مال را سهام آسانى آه رد بر آنها واقع مى شود قرار بده؛ و اگر با آنها 
آسانى آه رد بر آنها [، پس از برداشتن سهم اين دو باقيمانده را بر سهام آنها))٩٧((زوج يا زوجه باشد

  .تقسيم آن] واقع مى شود
  

  : پدر و مادر و دختر بجا مانده باشد آيفيت تقسيم ارث به اين ترتيب استاگر از ميت: مثال
  

، و به ]است) ٦/١(سهم قرآنى هر يك از پدر ومادر[به پدر و مادر دو سهم از شش سهم تعلق مى گيرد 
است ) ٦/١(آه مساوى ) ٢/١(سهم قرآنى بنت واحده [دختر سه سهم از شش سهم تعلق مى گيرد 

  .قرار داده مى شود» ٥« مال ؛ پس اصل]مى باشد
  

از اصل مال، باقيمانده ) ٨/١(حال اگر در آنار پدر و مادر و دختر، زوجه نيز قرار داشته باشد پس از آم آردن 
  ].آه دو تا از آنها به پدر ومادر و سه تا هم به دختر تعلق مى گيرد)) [٩٨((را به پنج قسم تقسيم مى آنيم

  
  :در صورت نبود زوج و زوجه سه تا مى باشدهمه مسايل رد در طبقه نخست 

  .مى باشد» ٤« دختر، و يكى از پدر و مادر؛ اصل مال دراين مساله -١
  .مى باشد» ٥« دختر، و پدر و مادر؛ اصل مال در اين مساله -٢
  .مى باشد» ٥« دو دختر يا بيشتر، و يكى از پدر و مادر؛ اصل مال دراين مساله -٣
  

  :ود زوج يا زوجه در چهار فرض خلاصه مى شودو مسايل رد در صورت وج
  .مى باشد» ١٦« دختر، يكى از پدر ومادر، و شوهر؛ اصل مال در اين مساله -١
  .مى باشد» ٣٢« دختر، يكى از پدر و مادر، و زوجه؛ اصل مال در اين مساله -٢
  .مى باشد» ٤٠« دختر، پدر و مادر، و زوجه؛ اصل مال در اين مساله -٣
  .مى باشد»٤٠« يا بيشتر، يكى از پدر ومادر، و زوجه؛ اصل مال دراين فرض نيز  دو دختر-٤
  

 در چهارفرض منحصراست؛ آه - نزد آسى آه رد در اين طبقه را جايز مى داند -و مسايل رد درطبقه دوم 
  :در فرض چهارم زوجه حضور دارد؛ و از اين قرارند

  .مى باشد» ٤«ين فرض  يك آلاله مادرى، و خواهر پدرى؛ اصل مال در ا-١
  .مى باشد» ٥« يك آلاله مادرى، و خواهرهاى پدرى؛ اصل مال دراين صورت -٢
  .مى باشد» ٥« دو آلاله مادرى يا بيشتر؛و خواهر پدرى؛اصل مال دراين مساله نيز -٣
  )).٩٩((وباالله التوفيق. مى باشد» ١٦« يك آلاله مادرى، خواهر پدرى و زوجه؛ اصل مال دراين فرض -٤
  

  فصل
  

هنگام تقسيم ارث دو نفر ] و دو قوم و خويشى با ميت دارند[آسانى آه داراى دو قرابت گوناگون هستند 
براى آسى آه داراى .حساب مى شوند؛ليكن پس از آن دو سهم جمع مى شود و به وى داده مى شود

  )).١٠٠((بيش از دو قرابت است نيز به همين ترتيب عمل مى شود
  

در آتاب خود به نام )) ١٠١((الى را آه استاد، معين الدين سالم بن بدران مصرىبراى اين بحث مث
  :ذآر آرده مى آوريم» التحرير«
  

ميت از خود پسرپسرعمو از جانب پدرپدر خود بجا گذاشته آه پسر پسر دايى ازجانب مادر مادر او نيز مى 
ز پسر دختر عمه او از جانب مادر پدر باشد در عين حال وى پسر دختر خاله ميت از جانب پدرمادر وى وني

  .وى نيز مى باشد
  

و نيز دو پسر دختر عمه ديگر از جانب مادر پدر از خود بجا گذاشته آه در عين حال اين دو، پسر دختر خاله 
  .ميت از جانب پدر مادر وى نيز مى باشند

  
  .همچنين خواهر آن دو پسر را به همين توضيح از خود بجا گذاشته است

  
  .نين سه پسر پسرعموى ديگر ازجانب پدر پدر از خود بجا گذاشته استهمچ

 ۵



 ۶

  
  .و نيز سه دختر دختر عمه از جانب پدر پدر از خود بجا گذاشته است

  
در اين مثال شخص نخست داراى چهار خويشاوندى مى باشد؛ زيرا از عموى پدرى ميت آه دايى مادرى 

 طرف ديگر ازعمه مادرى وى آه خاله پدرى او نيز مى وى نيز مى باشد، پسرى به دنيا آمده است، و از
باشد دخترى به دنيا آمده است و پسر ياد شده با وى ازدواج آرده و از آنها پسرى به دنيا آمده آه داراى 

 .اين چهار خويشاوندى با ميت مى باشد و بايد او را به منزله چهار نفر قرار داد


